
بسم الله الرحمن الرحیم

بــارش زلال اســلام نــاب در ایــن سرزمین رویش هایی 
دارد که مناسبات مرسوم را کنار می نهد و از »قنات  
ــه« 

َ
مــلــک« حــمــاســه  مــقــاومــت مــی آفــریــنــد و از »کُــــرِ گ

حماسه ی پیشرفت.
»سلول های بهاری«، به خوبی روایت می کند رمز لقمه  
حلال را در گشایش راز پیشرفت، و نشان می دهد آقا 
ــازاده ای که چون  بــودن را در ایمان و عمل صالح، و آقــ
پروانه ای فرزانه، برای ملت خود و جهان اسلام امید و 

افتخار می آفریند.« 

ــادر و  ــ ، مـ ــه؛ هــمــســر ــ ــرزان ــ دکـــتـــر پـــروانـــه ف
دانشمند برجسته و کامل از نظر علم و 
ایمان بودند. خانم دکتر فرزانه یک مادر 
، یک همسر فداکار و دانشمندی  دلسوز
ــردی و  ــ ــی فـ ــدگـ ــه در زنـ ــد کـ ــودنـ مــتــعــهــد بـ
خانوادگی خود، هرکاری که برای رشد خود و 
اعضای خانواده لازم بود را انجام می دادند. 
ــــه در دوره دانـــشـــگـــاه با  ــرزان دکـــتـــر فــ
ــن بـــــهـــــارونـــــد)راوی کــتــاب  ــی ــس دکـــتـــر ح
سلول های بهاری( ازدواج کردند و زندگی 
ســراســر عاشقانه خــود را بــه ســاده تــریــن 
ــردنـــد. ایـــن بــانــوی  ــاز کـ ــ شــکــل مــمــکــن آغ
فــرزانــه تحصیلات دانشگاهی خــود را در 
سرم شناسی و ایمنی شناسی گذراندند. 
شیرزنی بودند که سختی ها و مشقت های 
زیــادی را در راه ترقی کشور تحمل کردند 
و در دوران زندگی محکم تر و استوارتر از 
گذشته قدم در راه تولید علم گذاشتند و 
تلاش بیشتری برای اعتلای کیفیت زندگی 

خانوادگی خود می کردند.
ــای عــلــمــی و  ــارهـ ــت ایـــشـــان در کـ ــدی ج

یادداشت دکتر سعید جلیلی بر کتاب »سلول های بهاری«

حماسه ی پیشرفت

فــنــاوری باعث نمی شد تا دکتر فــرزانــه حواسش به همکاران 
خود نباشد. جویای وضع همکارانشان بودند و سعی می کردند 
ضمن کمک به ارتقا و پیشرفت علمی آن ها در رفع مشکلات ، 
حتی از نوع مالی و خانوادگی نیز قدم بردارند. او همکاران خود را 
فقط نیروی کار نمی دید، بلکه با درک شرایط افراد، مثلًا با دادن 
مرخصی ، کمک های مالی یا حتی در مـــواردی معرفی پزشک ، 
تلاش می کرد قدری از باری را که بر دوش آن هاست، بکاهد تا 
بتوانند مراحل دشوار زندگی خود را پشت سر بگذارند و با فراغ 

بال به پیشرفت و اعتلای علمی کشور بپردازند.
مهم ترین ویژگی این دانشمند برجسته برای دانش آموزان 
هم سن وسال بنده ایــن اســت که باید علاقه به علوم زیستی 
و زیست شناسی را از دوران مدرسه در فــرد ایجاد کــرد و به او 
حــس اعتماد بــه نفس در راه کسب علم را داد. دکتر پروانه 
فرزانه بعد از سال ها تحمل درد و رنج بیماری در بیست ونهم 
تیرماه ۱۳۹۹ دیده بر جهان خاک فرو بستند و پروانه ای شدند 
ــران. راهــش پررهرو و  ماندگار در تاریخ علم زیست شناسی ای

یادش گرامی باد.

تش زنم پـروانه  وار خویش بر آ
یا بسـوزم یا شـوَم فـرزانـه  ای

یادداشت دانش آموز مشهدی درباره دکتر پروانه 
فرزانه، همسر فقید دکتر بهاروند

رقیه شادپور
پایه نهم، مدرسه 

نوردخت مشهد مقدس

سلول های بهاری 
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محمدصادق 
شریفی

ــرداد، ســاعــت از ۸ شب  ــ شنبه ۲6 مـ
ــود کـــه مـــراســـم تــجــلــیــل و  ــ گــذشــتــه ب
بزرگداشت مقام دکتر پــروانــه فرزانه 
بــه اتــمــام رســیــد. بــه پیشنهاد یکی از 
دوســتــان، راهـــی بقعه شــاه داعـــی الله 
شدیم بــرای عرض تسلیت به دکتر و 

خواندن فاتحه ای بر مزار همسرشان.
وقـــتـــی رســـیـــدیـــم، دکـــتـــر در حــال 
ــرای اســتــقــبــال  ــ چــیــدن صــنــدلــی هــا بـ
چند دقیقه ای از ما بــود. از سادگی و 
خاکی بودن دکتر هم جا خــوردم و هم 
خوشحال شدم. یکی از دوستان دوید 
ــا هــم  کمکش  ــ و چند صندلی آورد،م

کردیم صندلی ها را چیدیم.
جمع که شدیم، دکتر با شور و شعف 
خاصی شروع به صحبت کرد. ایشان از 
زحمات آقای باقری برای نگارش کتاب 
و حمایت های آقای ملکی قدردانی کرد 
و خطاب به آقا مسعود گفت: اگر فرایند 
نهایی شدن کتاب طول کشید، تقصیر 
من بود، نه آقای باقری. دکتر از برادرمان، 
آقــای عظیمی هــم بابت هماهنگی و 
برگزاری مراسم تشکر کرد. بعد جمله 
جالبی به زبان آورد: من از خدا سه تا ۵ 
سال دیگه عمر میخوام تا ۳ کار دیگه 
رو تموم کنم و بعد انــدکــی از آیــنــده و 
برنامه هایش گفت. با دکتر خداحافظی 
کــردیــم و تنهایش گذاشتیم. از شاه 
ــی الله زدیـــم بــیــرون و هــرکــس راه  ــ داعـ

خانه اش را پیش گرفت.
به خانه که رسیدم، مشغول کارها 
شدم. با خودم می گفتم کاش می شد 
فــردا اول صبح با دکتر قــرار پیاده روی 
و گردش می گذاشتیم. حدود ساعت 
۱۱ بــود که تماس های محمدحسین 

تیرماه بهاری در شیراز
دلنوشته ای از همراهی با دکتر بهاروند راوی کتاب سلول های بهاری در ایام رونمایی کتاب در شهر شیراز

 ]۱[ را دیدم و بهش زنگ زدم. گفت صبح فردا برنامه پیاده روی پارک نور
داریم. )البته می دانستم بیشتر کوهپیمایی است تا پیاده روی( گفتم 

می آیم و خداحافظی کردیم.
صبح زودتر از حالت معمول بیدار شدم. حدود 6 راه افتادم سمت 
دروازه قــرآن. دکتر را با ظاهری ســاده و مناسب پیاده روی به همراه 
محمدحسین دیدم و حال و احوال کردیم. محمدحسین معرفی ام کرد و 
حرکت کردیم. )در واقع زدیم به کوه!( در مسیر متوجه شدم سیدمحمد 
نیز در راه است و بــزودی می رسد. همان ابتدای راه، شخصی از کناره 
مسیر- که دره مانند بود- بالا آمد و یک دفعه جلویمان سبز شد. کمی 
تعجب کردم اما راه را ادامه دادیم. میانه مسیر، به مزار شهدای گمنام 
رسیدیم. ادای احترامی کردیم و برگشتیم به طرف مسیر )هرچند فکر 
می کردم مقصد نهایی ما همین جاست و از این بالاتر نمی رویم!(.همین 
که از مزار شهدا فاصله گرفتیم، دوبــاره همان شخص را دیدیم. گویی 
پشت سر ما حرکت می کرد. جوری که فقط محمدحسین متوجه شود، 
به شوخی گفتم: نکنه این بنده خدا محافظ دکتره و داره نامحسوس 

همراهمون میاد؟! راه را ادامه دادیم.
در مسیر، شوخی و جدی از همه چیز حرف زدیم و بالا رفتیم. دکتر هم 
بسیار احترام می گذاشت و با سرزندگی به حرف ها و صحبت ها گوش 
می داد. عجیب بود. پدر سلول های بنیادی کشور، با دو جوان یک لاقبا 
قرار کوهپیمایی گذاشته و طوری رفتار می کرد که گویی با نزدیک ترین 
دوستانش به تفریح اول صبح آمــده. مسیر را که تمام کردیم، به چاه 
ــود. ما را بــرد سر  مرتاض علی رسیدیم. محمدحسین مسیر را بلد ب
ورودی چاه. پایین را نگاه کردم. تاریکی بود و تاریکی. یک دفعه دکتر نور 
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همان طور که 
در جنگ، روایت 

فتح داشتیم، 
الان روایت فتح 
پیشرفت را هم 

باید داشته 
باشیم و راویان 
فتح پیشرفت از 

الان باید پرچمدار 
باشند.


